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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

یادآوری: بررس دو روایت در ذیل آیه 41 حج؛

بحث در این آیه شریفه 41 از سوره مبارکه حج است؛ ‌(الَّذِين انْ منَّاهم ف ارضِ اقَاموا الصَةَ وآتَوا الزكاةَ وامروا
بِالْمعروفِ ونَهوا عن الْمنْرِ ولهِ عاقبةُ امورِ) بعد از اینه نظر بزرگان اهل سنت را بیان کردیم و مناقشاتش را هم ذکر کردیم.

تبیین دو نتهی دیر در مورد روایت اول؛

روایت که در ذیل این آیه شریفه وارد شده بود را مورد بررس قرار دادیم؛ در این روایت وارد شده بود که «هذه الآیة لآل
محمد(ع) المهدی وأصحابه». و سند این روایت را نیز، مورد بحث قرار دادیم و گفتیم در سند روایت «محمد بن العباس عن
محمد بن الحسین بن حمید» است تا آخر و راجع به «محمد بن عباس» گفتیم مشترک بین دو نفر است و هر دو نفر ثقه هستند،
ی «محمد بن عباس بن عیس» است و دیری «محمد بن عباس بن عل بن مروان بن ماهیار» که معروف به ابن الحجام
«آید حمل بر همان «محمد بن عباس بن عیسمحمد بن عباس» به صورت مطلق در سند روایات م» ه وقتاست ولو این

مکنند. در اینجا ذکر دو نته دیر لازم است، که عبارتند از:

نته اول:

به ی قرینه، راوی روایت محمد بن عباس بن عل بن مروان است؛
اما این نته را باید توجه کنیم که چون این روایت در مورد بیان این آیه شریفه است و آن «محمد بن عباس بن عل بن مروان»
معروف به ابن حجام کتاب دارد «ف ما نزل من القرآن ف أهل البیت(ع)» و روی این حساب باید بوئیم که مراد همان «محمد
بن عباس بن عل بن مروان» است معروف به ابن حجام، که کتاب دارد «ف ما نزل من القرآن» در مورد اهلبیت(ع). به هر
جهت این روایت را خواندیم که در این روایت وارد شده بود که امام باقر(ع) فرمود «هذه الآیة» برای آل پیامبر(ص) است و بعد

تطبیق کرده بود آن هم، حضرت صاحب(عج) و اصحاب آن حضرت بود.

نته دوم:

توجه ائمه نسبت به مفاد این آیه و رد ادعای تمام مدعیان دروغین؛
ما وقت به کتب روای مراجعه مکنیم پنج شش روایت دیر داریم که در این روایات این آیه ذکر شده و ائمه(ع) فرمودهاند «فینا
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ه این آیه در مورد چه کسانفاد این آیه و اینشود خودِ ائمه(ع) نسبت به منزلت»، این آیه در مورد ما نازل شده و معلوم م
نازل شده ی عنایت خاص داشتند و در مقابلش برخ از آن خلفای در صدر اول، آنها هم دنبال این بودند که آیه را بر خودشان
گوید من با یکند که «صعصعة بن صوهان العبدی» منقل م روایت تطبیق کنند. در جلد 31 بحار الانوار صفحه 475 ی
نفر از مصریها یا با ی گروه از مصریها، پیش عثمان رفتیم و عثمان گفت ی از شما انتخاب شود و با من صحبت کند،
صعصعه مگوید قرار شد تا من صحبت کنم، «کأنّه استحدثن» عثمان گفت تو که جوان هست ی کس بیاید که ی مقداری
حرف بلد باشد، صعصعه گفت «إنّ العلم لو کان بالسن لم ین ل و لا ل فیه سهم» سن من و تو خیل با هم فرق نمکند،
اگر علم به سن باشد نه من و نه تو هیچ کدام سهم نداریم «و لنّه بالتعلّم» علم از راه تعلّم است، بعد عثمان گفت حالا حرفت

را بزن. 

صعصعه این آیه را خواند که ‌(الَّذِين انْ منَّاهم ف ارضِ...) «فقال عثمان: فینا نزلت هذه الآیة»؟!!! این آیه در مورد ما نازل
شده، صعصعه گفت: پس چرا امر به معروف و نه از منر نمکن؟ «فمر بالمعروف و النه عن المنر، فقال عثمان دع ذا»

یعن این بحث را رها کن، یعن خودش قبول داشت که امر به معروف و نه از منر نمکند.

در ی چنین شرایط، افرادی که صالح نبودند این آیه را بر خودشان تطبیق مکردند مثل عثمان، طبیع است که ائمه
اطهار(ع) هم به اصحابشان و پیروانشان گوشزد کنند که این آیه مربوط به اهل بیت(ع) است، این را هم باید خود آقایان بررس
کنند شاید نظیر این آیه را نداشته باشیم که این مقدار اهل بیت(ع) تأکید کنند که این آیه در مورد ما نازل شده، گاه اوقات قسم

یاد کردند «واله نزلت فینا» که تأکید بیشتری بر این معناست.

ادامه بررس روایات وارده پیرامون ؛

عرض کردیم که غیر از آن روایت که در جلسه گذشته خواندیم روایات دیری نیز وجود دارد:

روایت دوم؛

ی روایت دیری هم هست که به آن توجه فرمایید:

بررس سند روایت:

باز این روایت را «محمد بن العباس عن محمد بن همام عن محمد بن اسماعیل العلوی عن عیس بن داود عن موس بن
جعفر(ع)»، نقل کرده؛ لین سند این روایت، سندِ درست نیست؛ زیرا:

«عیس بن داود» توثیق ندارد فقط او هم کتاب تفسیر دارد؛

«محمد بن اسماعیل العلوی» توثیق ندارد، البته «محمد بن همام» ذکری از او در کتب رجال نیست!

«محمد بن العباس» ذکرش گذشت و او این روایت را نیز آمده نقل کرده. البته مشود گفت بالأخره «محمد بن العباس» که
معروف به ابن حجام است تعابیری که راجع به او هست که این تعابیر بسیار عجیب است! نجاش(قدس سره) مگوید همین
«محمد بن العباس بن عل بن مروان بن الماهیار البزاز المعروف بابن الحجام ثقةٌ ثقة من اصحابنا عین سدیدٌ کثیر الحدیث»
حالا ی فرد این چنین نمشود بیاید ی روایت را در کتاب تفسیرش نقل کند که در آن شبههای بوده باشد، معلوم مشود برای
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خود «محمد بن عباس» این روایت، آنچه که «عیس بن داود» نقل مکند ثابت بوده.

بررس مضمون روایت:

بن جعفر(عليهما السلام) و بعض هم از امام موس در زمینه این آیه از امام باقر(ع) است و بعض باز این را دقت کنید بعض
ماً فوي ِبنْدَ اع نْتهم از امام صادق(ع) است، خود این هم مهم است و باید به آن توجه کرد. امام کاظم(ع) میفرماید: «ك
نا ابي قَال و هامما قَففَو لجر تَاهذْ ابن جعفر(عليهما السلام) فرمود روزی در نزد پدرم در مسجد بودم «ا جِدِ» موسسالْم
رسولِ اله اعيت علَ آيةٌ ف كتَابِ اله عز و جل» ی کس آمد خدمت پدرم عرض کرد که فهم ی آیهای برایم مشل است و

ناتوانم از اینه این آیه را معنا کنم، 

«سألت عنها جابر بن یزید فارشدن إلی» از جابر بن یزید سؤال کردم من را به شما راهنمای کردند، «فَقَال و ما ه؟» بعد
گفت این آیه است ‌(الَّذِين انْ منَّاهم ف ارضِ اقَاموا الصَةَ ...)، از جواب که امام(ع) دادند معلوم مشود که مراد سائل
فهم لغات روایت نبوده! لغات آیه ‌(الَّذِين انْ منَّاهم ف ارضِ اقَاموا الصَةَ ...) معنایش روشن است و معلوم مشود که
دشمنان اهلبیت(ع) شایعه یا مطالب را مطرح کرده بودند که این آیه در مورد همان خلفاست و این سائل به حضرت(ع) عرض

مکند که من در این آیه ماندم که این آیه چه کسان هستند؟ این گروه چه کسان هستند؟

 «فقال نعم» حضرت(ع) فرمود بله: «فينَا نَزلَت و ذَلكَ انَّ فَُناً و فَُناً و طَائفَةً معهم و سماهم» اسم برده، که شاید ییش همین
خلیفه اول و دوم و اصحاب آنها باشد، «اجتَمعوا الَ النَّبِ(ص) فَقَالُوا يا رسول اله الَ من يصير هذَا امر بعدَكَ» این
َلا ارص نلَئ هال شود؟ «فَومنتقل م ومت شما، این زعامت شما، این ریاست شما، این ولایت شما بعد از شما به چه کسح
رجل من اهل بيتكَ انَّا لَنَخَافُهم علَ انْفُسنَا» اگر به ی از اهلبیت(ع) بخواهد منتقل شود ما خوف داریم، حالا خوف اینه مردم
قبول ننند و با آنها مخالفت شود، «و لَو صار الَ غَيرِهم لَعل غَيرهم اقْرب» اگر به غیر اینها منتقل شود شاید غیر اقرب باشد
«و ارحم بِنَا منْهم» رحم از اهل بیت شما به ما باشد، اگر به اهلبیت منتقل شود «لَنَخَافُهم علَ انْفُسنَا» که ممن است بر خود

ما هم ضرر داشته باشد ول قید «و ارحم بِنَا» هستند.

  «فَغَضب رسول اله(ص) من ذَلكَ غَضباً شَدِيداً ثُم قَال اما و اله لَو آمنْتُم بِاله و رسوله ما ابغَضتُموهم» اگر شما به خدا و
رسول ایمان داشتید، بغض نسبت به اهلبیت(ع) من نداشتید، «نَّ بغْضهم بغْض و بغْض هو الْفْر بِاله» بغض نسبت به آنها
بغض نسبت به من است و کس که نسبت به من بغض داشته باشد، کفر به خداست! بعد فرمود: «ثُم نَعيتُم الَ نَفْس» شما خبر
هال منَهم نلَئ هال پرسید. «فَوزدید که گویا روزهای آخر من است، دارید این سؤال را از من م حرف فوت من را دادید، یعن
ف ارضِ ليقيموا [لَيقيمونَ‌] الصَةَ لوقْتها و ليؤتوا [لَيوتُونَ‌] الزكاةَ لمحلّها و لَيامرنَّ بِالْمعروفِ و لَينْهن عن الْمنْرِ» اگر خدا
اینها را در روی زمین متمن کند نماز را در وقتش اقامه مکنند، زکات را «لمحلّها» ایتاء مکنند، امر به معروف و نه از
منر مکنند «انَّما يرغم اله انُوف رِجالٍ يبغضونَن و يبغضونَ اهل بيت و ذُرِيت» خدا بین رجال که بغض نسبت به من و

اهلبیت من دارند به خاک خواهد کشید!

 بعد اینجا دارد «فَانْزل اله عز و جل» این آیه را، بعد از این قضایا این آیه نازل شد ‌(الَّذِين انْ منَّاهم ف ارضِ اقَاموا الصَةَ
وآتَوا الزكاةَ) «الَ قَوله و له عاقبةُ امورِ فَلَم يقْبل الْقَوم ذَلكَ» باز بعد از این فرمایش پیامبر(ص) هم آن منافقین قبول نردند!
ذِّبك و ندْيم حابصا و لُوط مقَو و يمراهبا مقَو و ودثَم و عاد و نُوح مقَو ملَهقَب تذَّبوكَ فَقَدْ كذِّبنْ يا و انَهحبس هال لنْزفَا»

موس‌ فَاملَيت للْافرِين ثُم اخَذْتُهم فَيف كانَ نَيرِ».
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بیان نظر مختار پیرامون روایت دوم؛

این روایت روایتِ خوب است ولو اینه سند روایت، سندِ درست نیست.

روایت سوم؛

باز روایت دیر را نیز همین «محمد بن العباس عن ابن عقده» دارد به بررس این روایت توجه فرمایید:

بررس سند روایت؛

«محمد بن العباس» که همان «محمد بن العباس» است که توضیح دادیم؛ این روایات را معمولا از روات که کتاب تفسیر
داشتند، یعن ما در میان روات افرادی داشتیم که اینها روایات که مربوط به تفسیر بوده جمع آوری کردند،

«ابن عقده» در کتاب رجال، اسمش «احمد بن محمد بن سعید» است که هم نجاش(قدس سره) او را توثیق کرده و هم شیخ
طوســ(قدس ســره)، مثلا نجاش(قــدس ســره) راجــع بــه ابــن عقــده مگویــد: «هــذا رجــل جلیــل فــ أصــحاب الحــدیث» شیــخ
طوس(قدس سره) هم مگوید: «أمره ف الثقة و الجلالة و عزم الحفظ أشهر من ان یذکر» وقت راجع به ی راوی مگویند:
«امره اشهر من ان یذکر» یعن این فوق توثیق است، گاه اوقات در کتب رجال مگویند «اشهر من ان یوصف»، نیازی به

ذکر ندارد!

«احمد بن الحسن عن أبیه» که مراد «احمد بن حسن بن عل بن فضال» است که هم پدر و هم پسر (هر دو) مورد وثوق هستند،
در روایات هر جا دارد «احمد بن حسن عن أبیه مراد احمد بن حسن بن عل بن فضال» است، چون دو تا «احمد بن حسن»
موثقاند ول «بن فضال» با «احمد بن حسن بن اسماعیل میثم داریم که هر دویشان موثق هستند، «احمد بن حسن بن عل
وقت مگوید «عن أبیه» یعن «عن عل بن فضال»، این هم مورد وثوق است. فقط مماند «عن الحصین بن مخارق»؛
نجاش(قدس سره) راجع به او مگوید «قیل فیه بعض القول و ضعف بعض التضعیف» ی حرفهای راجع به مخارق زده شده

و در آخر مگوید: «له کتاب التفسیر».

«حصین بن مخارق» هم خواندیم که نجاش(قدس سره) مگوید کتاب تفسیر داشته، معلوم مشود این کتاب در نزد «محمد بن
عباس» مورد اعتماد بوده ولو سند خودش را مگوید، ابن عقده هم از «احمد بن حسن»، آن هم «احمد بن عل بن فضال»،
اینها هم آدمهای هستند که اگر «حصین بن مخارق» و آن کتاب در نزد اینها معتبر نبود که نقل نمکردند! لذا شاید این بهترین

سند در این بحث باشد.

بررس مضمون روایت؛

این مطلب را پدرم نقل کرده، پدرم از پدرش نقل کرده، یعن باز این «عن آبائه» یعن ،«هائآب نفَرٍ(ع) ععج نب وسم امما نع»
همه این را مطرح کردند، «ف قَوله عز و جل الَّذِين انْ منَّاهم ف ارضِ اقاموا الصلاةَ و آتَۇا الزكاةَ و امروا بِالْمعروفِ و نَهوا
عن الْمنْرِ قَال نَحن هم» ما هستیم که این ‌(الذین إن مناهم ف الأرض) است این «نحن» مراد «من حیث الاشخاص» نیست،

بله یعن این ذریه و گروه، یعن آن کسان که خدا مخواهد اینها را متمن کند از این طائفه و گروه هستند!

یا آن روایت که دارد «فینا نزلت» امام صادق، امام باقر، امام کاظم(ع) که اکثر عمرشان را در زندان بودند، هیچ وقت متمن
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در ارض نشد، اما وقت مفرماید: «نحن هم»، یعن این مربوط به خانوادهی ماست، مربوط به اهلبیت(ع) ماست و مربوط به
طائفهی ماست.

روایت چهارم؛

در کتاب مناقب ابن شهرآشوب جلد چهارم صفحه 47 و 431، ی روایت که سندش هم درست نیست مگوید «روى حمرانُ
عن ابِ جعفَرٍ(ع) و ابو الصباح عن ابِ عبدِ اله(ع) ف قَوله تَعالَ الَّذِين انْ منَّاهم ف ارضِ قَا» یعن هم امام باقر و هم

امام صادق(عليهما السلام) «نَحن هم» این ما هستیم.

روایت پنجم؛

در کتاب «تأویل الآیات الظاهرة» صفحه 338 «حدّثنا احمد بن محمد عن أحمد بن الحسین عن حصین بن مخارق عن عمرو بن
ثابت عن اب عبداله الحسین(ع)» اینجا این روایت را از امام حسین(ع) نقل مکند. امام حسین(ع) عن امه از حضرت
زهرا(عليها السلام) حضرت زهرا عن أبیها(ص)، در بعض از نُسخ دارد أبیه یعن پدر امام حسین(ع)، یعن حضرت زهرا(عليها

السلام) این را از امیرالمؤمنین(ع) شنیده که «قال هذه نزلت فینا اهل البیت(ع)»، این آیه در مورد ما اهلبیت نازل شده.

بررس دو روایت وارده در کتاب تفسیر فرات کوف ذیل آیه 41 حج و تبیین جایاه این کتاب؛
از مواردی که روایات متعدد داریم در مورد همین آیه شریفه، چند روایت است که در تفسیر فرات کوف آمده؛ البته راجع به
تفسیر فرات کوف بین بزرگان بحث است که آیا تفسیر فرات کوف مورد قبول هست یا خیر؟ مرحوم صدر(قدس سره) در کتاب
«اعیان الشیعة» مگوید «فرات ابن ابراهیم الوف له تفسیر کبیر یروی عنه عن کتابه علمائنا» یعن این «یروی عنه و عن کتابه

علمائنا» یعن مورد اعتماد علمای ماست. 

حالا خواستید راجع به کتاب فرات کوف مراجعه کنید به جلد چهاردهم «معجم رجال الحدیث» مرحوم آقای خوئ(قدس سره)
صفحه 271 مراجعه کنید. شما حتماً دیدید که صاحب وسائل(رحمة اله) در خاتمهی وسائل که ی از کتب است که متأسفانه
به آن توجه نمکنند مطالب مفیدی آورده است و ما در بحث اصولمان در بحث حجیت خبر واحد، مطالب زیادی از این
خاتمهی وسائل آوردیم و نات علم خیل خوب دارد، حالا ی تابستان یا ی تعطیلات آقایان این را مورد مباحثه قرار بدهند،

بسیار نات رجال و مربوط به کتب در آنجا آمده.

 صاحب وسائل(قدس سره) مگوید: آنچه که من در کتاب وسائل آوردم از 80 کتاب آوردم و تمام اینها در نزد من مورد اعتماد
است. آن وقت مگوید این 80 کتاب 7 جلدش به صورت متواتر است، یعن اینقدر ثابت و مسلم است که تردیدی در آن نیست،
ی از آنها را همین «تفسیر فرات کوف» اعلام مکنند و ی دیر کتاب «اسرار آل محمد(ص)» سلیم بن قیس(رحمة اله) را
ر کتاب «الغارات» ابراهیم بن محمد ثقفدی گوید و یر کتاب «تحف العقول عن آل الرسول(ص)» را مدی گوید و یم
را مگوید و ی دیر کتاب «طب الرضا(ع)» را مگوید، که اینها به صورت متواتر در کتب آمده و اصل این کتاب مسلم

است.

 خود «فرات بن ابراهیم الوف(رحمة اله)» در کتب رجال نه مدح دارد و نه ذم؛ گاه اوقات در گذشته افرادی بودند که
اینها به خاطر اعتبارشان کس نمآمده آنها را توثیق یا مدح کند، اینها «کالنار عل المنار» بودند، شاید این فرات بن ابراهیم هم،
همینطور بوده، حالا اگر در کتب رجال بوئیم مدح یا ذم ندارد دلیل بر این نمشود که مورد اعتماد نیست. عل ای حال کتاب
ایشان، مورد اعتماد بزرگان بوده و اگر کس بوید حرف صاحب وسائل(قدس سره) که مگوید این متواتر است و ما قبول
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،نداریم، واقعاً همینطور بوده که این کتاب مورد اعتماد بوده و زیاد از او نقل کردند. به هر جهت در کتاب تفسیر فرات کوف
چند روایت با چند سند آورده که این آیهی شریفه را ذکر مکند که مراد از این آیه این است که مربوط به اهلبیت(ع) است.

حال به این روایات توجه فرمایید:

روایت اول:

مثلا خود این روایت نقل مکند به ی سندی «حدّثن الحسن بن عل بن بزیع قال حدّثنا اسماعیل بن ابان عن فضیل بن زبیر
عن زید بن عل قال إذا قام القائم من آل محمد(ص) یقول» وقت که حضرت مهدی(عج) ظهور مکنند مفرمایند: «یا ایها
هستیم که خدا در کتاب خودش وعده داده، بعد این آیه شریفه ‌(الَّذِين کتابه»، ما همان گروه ه فالناس نحن الذین وعدکم ال

انْ منَّاهم ف ارضِ) را تلاوت مفرمایند.

روایت دوم: باز با بعض از سندهای دیر هم وجود دارد، در همین تفسیر فُرات ص 274 مگوید: «حدّثن احمد بن قاسم بن
عبید قال حدّثنا جعفر بن محمد الجمال قال حدثنا یحی بن هاشم قال حدّننا ابومنصور عن اب خلیفه قال دخلت أنا و ابو
عبیدة الحذاء عل اب جعفر(ع) فقال یا جاریة هلم بمرفقة قلت بل نجلس»، اینها که وارد بر امام باقر(ع) شدند، حضرت به آن
جاریه امر کرد که ی زیرانداز خوب بیاورند که اینها روی آن بنشینند، آنها گفتند همینطور منشینیم، حضرت(ع) فرمود: «يا
ابا خَليفَةَ  تَرد الْرامةَ نَّ الْرامةَ  يردها ا حمار ، قلت لأب جعفر کیف لنا» بعد از این صحبتهای که شده به حضرت
عرض کرد «کیف لنا بصاحب هذا الأمر حتّ نعرفه» معلوم مشود امام باقر(ع) قبلا راجع به ظهور حضرت(ع) مطالب را
منَّاهنْ ما الَّذِين) فرموده بودند و بعد اینها سؤال مکنند که این را ما از کجا اعتقاد پیدا کنیم؟ حضرت(ع) این آیه را خواندند: ‌
ف ارضِ اقاموا الصلاةَ و آتَۇا الزكاةَ و امروا بِالْمعروفِ و نَهوا عن الْمنْرِ) و بعد فرمودند «إذا رأیت هذا الرجل منّا فاتّبعه

فإنّه هو صاحبه» او صاحب این امر است.

بیان نظر نهای پیرامون روایات وارده درباره آیه 41 حج، ضمن بیان دو نته؛

نتهی اول: از مجموع روایات واره، وثوق حاصل مشود که آیه 41 حج در مورد حضرت حجت(عج) است؛

حالا اینها روایات متعدّدی بود با سندهای متعدّد و اشخاص که در این سندها بعضیهایشان واقعاً از اصحاب اجماع کمتر
نیست، اینطور نیست که ما بوئیم با آن تفسیری که در اصحاب اجماع وجود دارد ما بخواهیم اکتفا کنیم بر همان تعدادی که در
آنها هستند، افراد دیری هم در بین روات داریم که اینها از نظر جلالت و عظمت بسیار در حدّ بالای بودند، لذا مجموعاً انسان
وثوق پیدا مکند، ائمه ما(ع) عنایت داشتند که بیان کنند که این آیه شریفه در مورد حضرت حجت(عج) است و مربوط به

ایشان و اصحاب ایشان است و هم بر این مطلب تأکید داشتند.

نتهی دوم: مصداق منحصر این آیه صرفاً حضرت حجت(عج) است و نه سایر گذشتان و آیندگان؛
ائمه(ع) تاکید داشتند بر اینه دیران نیایند این آیه را بر خودشان تطبیق کنند، یعن حتّ ما هم در زمان خودمان که عنوان
حومت اسلام و نظام جمهوری اسلام است نمتوانیم بوئیم این آیه شامل ما هم مشود، شامل افرادی که این انقلاب را به
وجـود آوردنـد هـم مشـود! چـون گفتیـم در آن «الَّذِيـن انْ منَّـاهم فـ اـرض» مـا متمـن شـدیم بـه برکـت رهبریهـای امـام
خمین(قدس سره)، خون شهدا و زحمات و ایثار، ی تمن فالجملهای در ایران انسان پیدا کند، روحانیت و مردم ایران پیدا

کنند، اما ما «متمن ف الأرض» نشدیم، این آیه مربوط به آن زمان است. 

(الذین إن منّاهم ف الأرض) یعن همانطوری که نباید بر گذشتان تطبیق بشود نباید حالا در زمان خودمان بیائیم تطبیق کنیم،
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بله! ی وقت هست که ی بزرگ و ی شخصیت این آیه را مخواند، اشال ندارد که آدم بوید ما مخواهیم ی گوشهای
از آنچه که وارثان در روی زمین مخواهند پیاده کنند، این مانع ندارد ول ما بخواهیم بوئیم که مصداق برای این آیه هستیم، نه
چنین تحلیل صحیح نیست! بله مصداق منحصر این آیه فقط حضرت حجت(عج) و اصحاب آن حضرت هستند و هیچ کس
دیری نمتواند باشد، حتّ عرض کردیم مصادیقش ائمهی قبل هم نیستند ولو فرمودند «فینا نزلت» یا «نحن هم»، اما این را

معنا کردیم که مراد چیست؟

نتهی سوم:

مبان تفسیری روایات در ذیل آیات متفاوت است؛
در مورد تفسیر این روایات در ذیل آیات، مبان با یدیر متفاوت است چه اینه وقت به تفسیر علامه طباطبای(قدس سره)
مراجعه مکنید م بینید ایشان همه بحثهای تفسیری را مکنند و در آخر مگویند «بحث روائ»، ایشان به عنوان مؤید ذکر
مکند، کما اینه عس این قضیه را هم عرض کنیم چون گاه اوقات سؤال مکنند و در جوابش هم ممن است برایتان

مشل باشد، صاحب وسائل(قدس سره) در هر باب که وارد شده اصلا هیچ آیهای را تمس نمکند، فقط روایات را آورده.

 چرا؟ صاحب وسائل(رحمة اله) به عنوان اینه اخباری بوده، و اخباریین که قرآن را حجت نمدانند، لذا در کتاب «وسائل
الشیعة» ی آیه که مورد استدلال واقع شود، حالا ممن است صاحب وسائل(رحمة اله) ی روایت را که آیهای را بیان کرده
باشد، ذکر کند، ول به خود آیه، لذا بعد بعض آمدند گفتند این نقص کتاب «وسائل الشیعة» است، مثلا در باب صلاة که وارد
مشویم اول باید آیات را بیاوریم و بعد روایات را، غافل از اینه مبنای صاحب وسائل(رحمة اله) این است که اصلا ظاهر

قرآن، حجیت ندارد. در نتیجه با بیان این مقدار روایات:

:اولا

در جلسه گذشته گفته شد که ما وثوق به صدور روایات پیدا مکنیم، یعن وثوق پیدا مکنیم که این روایت از ائمه ما(ع) صادر
شده، از امام حسین، از عل بن الحسین، از امام باقر، امام صادق، از امام کاظم(ع)، از همه اینها این روایات نقل شده، در

کتب معتبر هم نقل شده. ما ی وثوق پیدا مکنیم به صدور این روایات.

ثانیاً:

مخصوصاً اگر روایات را کنار این مطلب قرار بدهیم که مخالفین دنبال این بودند که بویند این آیه مربوط به خودمان است،
ائمه(ع) طبعاً باید مقابله مکردند و نمگذاشتند این انحراف بوجود بیاید و جواب مدادند، لذا تردیدی باق نمماند که این آیه
شریفه مربوط به اهلبیت(ع) آن هم به این معنا، آن رجل است که در آخر از اهلبیت(ع) قیام مکند و به وسیلهی او در تمام

زمین این چهار خصوصیت ان شاء اله محقق مشود.

وصل اله عل محمد و آله الطاهرین.


